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  چكيده
 از قصيده )ق.ه  996متوفي (محمد مشهدي متخلص به ثناييالدين  خواجه حسين بن غياث

وي بخشـي از دوران زنـدگي خـود را در ايـران و      .سرايان برجستة قرن دهم هجري اسـت  
شـعر فارسـي در   خواجه حسين شاعر عصري است كه  .بخش ديگر را در هند گذرانده است

از پژوهشـگران او را از شـعرايي   اي بـه دورة ديگـر اسـت ازايـن رو برخـي       حال گذر از دوره
ازثنايي مشهدي  ديوان، اسكندر نامـه،   .دانند كه در تغيير سبك تأثيري بسزا داشته استمي

ايـن مقالـه ضـمن     .كدام به چاپ نرسيده اسـت اي در درست است كه هيچ نامه و نامه ساقي
شناسي  زباني و ادبي شعر وي پرداخته و بـا   هاي سبكبه بررسي ويژگيبر آثار ثنايي مروري 

توجه به شعر معاصران او تأثير ثنايي را در تغيير سبك از عراقي به هندي مورد بررسي قرار 
  .داده است 

  
  كليدي كلمات

  ثنايي مشهدي، شعر فارسي، سبك هندي
  
  

                                                 
  استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان.  1
  و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان و مطالعات فرهنگيجوي دكتري پژوهشگاه علوم انساني دانش.  2
 Kh. Ghanbari18@yahoo.com  

  



                                                                         1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 314

                        

 

  مقدمه.1
ا بـه گفتـه خـودش در    شهور قرن دهم هجـري اسـت ،بن ـ  سرايان م ثنايي مشهدي از قصيده

در زمـاني   آورد و گفته است و بعد بر اثر ديدن رؤيايي بـه شـاعري روي مـي   جواني شعر نمي
خواجه حسين مـدتي   .نورددايران و همسايگان شرقي را در مي كوتاه آوازة شاعري او سراسر

سپس به ناچار به هند  گذراندمي از زندگي خود را در مشهد و در دربار سلطان ابراهيم ميرزا
و مدت زيادي در خـدمت او   رفتهدر هند به دربار جلال الدين اكبر شاه  او .كندمهاجرت مي

در زماني كه ثنايي در دربار اكبر شاه بود با شاعران مشهور بسياري چون ميلي  ،بردبه سر مي
  .مباحثه و مناظره داشت  ...عرفي شيرازي و غزالي مشهدي، هروي،
ق در لاهور در گذشت و در همانجا مدفون شد، ولي پس از مدتي . ه 996نايي در سال ث

مـĤثر  (ميرزا باقر، فرزند ميرعربشاه مشهدي، خالو زادة وي، جسـد او را بـه مشـهد انتقـال داد     

راجع به زندگي و شعر ثنايي تا امروز مقاله و تحقيق جـامعي صـورت نگرفتـه    1.)359، 3رحيمي، ج
له اعظميان در دايرة المعارف اسلامي ذيل مدخل ثنايي مشـهدي ،مقالـه اي   است ،تنها جمي

نگارنده علاوه بر مقاله حاضرطي مقـالاتي  .كوتاه راجع به زندگي ثنايي مشهدي نوشته است 
  .ديگر به سبك شناسي و نسخه شناسي ثنايي مشهدي پرداخته است

  بحث. 2
  زندگي نامه .1.2

از قصيده سرايان برجستة  2مشهدي متخلص به ثناييخواجه حسين بن غياث الدين محمد 
  . قرن دهم هجري است

وي در مشهد به دنيا آمد شغل پدرش بزازي بود و از طريـق ايـن شـغل جـزو تـوانگران      
چنانكه از مقدمة ديوانش بر مي . )198: 1375؛ فخرالزماني ، 88: 1337آذر،(روزگار خود به شمار مي رفت 

شتن قريحة،شاعري شعر نمي گفت؛ ولي بعدها براثر ديدن رويـايي  آيد، در جواني با وجود دا
و آوازة شاعري او در اندك زماني عراق و خراسان و هند را  )4: ثنايي ، سپهسالار(به شعر روي آورد 

سپس به دربار سلطان ابراهيم ميرزا متخلص  ).358: 3ج مĤثر رحيمي،؛ 208: 3،  جمنتخب التواريخ(فرا گرفت 
حاكم مشهد، رفت و . ) ق. ه 956. م(، پسر بهرام ميرزاي صفوي .)ق. ه 984. قـ م(به جاهي 

ه او تقديم كـرد و گـاه   در آغاز، يك ساقي نامه و چند قصيده ب .3تحت حمايت او قرار گرفت
                                                 

  ).255: تذكره ميخانه(نوشته است  995مرگ ثنايي را فخرالزماني . 1
و  با توجه به اينكه ثنايي در مقدمة ديوانش نام خود را حسين بن غياث الدين محمد مشهدي ياد كرده است؛ از اين رو قول فخرالزماني كه نام.  2

و آذر بيگدلي عنايت آورده است كه به نظر مي آيد تصحيف غياث ) 198: تذكره ميخانه(ست لقب پدر وي را غياث الدين علي آورده است درست ني
  ). 88: آتشكده آذر. (باشد

سلطان ابراهيم ميرزا علاوه بر سرودن شعر و علاقه به موسيقي و خوشنويسي حامي هنرمندان و شاعران نيز بود و ثنايي پس از مدت كوتاهي .  ٣
  ).358: 3مĤثر رحيمي، ج (ن وي گرديد يكي از نديمان و همنشينا
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تاريخ ادبيات ايـران،  (ها استقبال كند هايي به او پيشنهاد ميكرد تا وي از آن ها و قصيدهسلطان مطلع

  .و سپس قصايد بسياري در ستايش آن شاهزاده سرود )779): 2( 5 ج
پس از كشته شدن او براي پيوستن بـه  . ثنايي در سفر و حضر ملازم سلطان ابراهيم بود

به قزوين رفت و قصيده اي را در تهنيت ) ق. ه 985 – 984. حكـ (دربار شاه اسماعيل دوم 
گمان برد كه اين قصيده در مـدح  جلوس او سرود؛ اما به سبب ذكر نشدن نامش در قصيده، 

بر او خشم گرفت و شاعر نيز از بيم جـان خـود ناچـار ايـران را بـه      . ابراهيم ميرزا بوده است
  .1)204تذكره ميخانه، (مقصد هندوستان ترك كرد 

هايي رفـت و مـدت  ) ق. ه 1014 – 963 0حكـ ـ(ثنايي در هند به دربار جلال الدين اكبر 
هـا و  ، اما در حـد انتظـار خـود از عنايت   )205 تذكره ميخانـه، (سر برد  مديد در خدمت آن پادشاه به

 954(در همين دوران با حكيم ابوالفتح مسيح الـدين گيلانـي   . مند نشد الطاف اين شاه بهره
، فرزند عبدالرزاق گيلاني آشنا شد و از حمايت وي بهـره بـرد و بـدين سـبب     )ق. ه 997 –

  .آوازة او در هند فراگير شد 
. م(چنين در شمار ستايشگران ميرزا عبدالرحيم خان خانان، سپهسالار اكبر شـاه  وي هم

ز در ازاي آن هاي فراوان او برخودار شـد و او ني ـ در آمد و تا آخر عمر از بخشش) ق .ه 1026
  .ها، قصايد غرايي در مدح سپهسالار سرود حمايت

ايـران در دربـار سـلطان    اين سخنور  با شاعران معروفي در ايران و هند معاصر بـود؛ در  
. مقــ  (و ميرزا قلـي ميلـي هـروي    ) ق. ه 1001. م(ابراهيم ميرزا با احمد ولي دشت بياضي 

و در . )همـان ( -رفتنددو از معاندان وي هم به شمار مي و البته اين -مباحثه داشت ) ق. ه 983
شـاه ، عرفـي   اولين ملك الشعراي دربار اكبر ) ق. ه 980 – 936(هند نيز با غزالي مشهدي 

، دومـين ملـك الشـعراي    )ق. ه 1004 – 945(و فيضي دكني ) ق. ه 999 – 963(شيرازي 
  .)250 عرفات العاشقين،(دربار اكبر شاه، مباحثه و مناظره داشته است 

  ها  دست نوشته.2.2
هاي ايران ،هند و پاكستان شصت ونه نسخة خطي  موجود  ازآثار ثنايي مشهدي در كتابخانه

نوشـته ديـوان كامـل، شـامل قصـايد، غزليـات، مقطعـات و         ين تعداد،هجده دسـت از ا. است
هفت دست نوشته  ساقي نامه؛ يك  دسـت نوشـته     شش دست نوشته اسكندرنامه؛ ؛رباعيات

در . ها آمده اسـت  ها و مجموعه ، سفينههااي است  كه در جنگ اشعار پراكندهمنشات  و بقيه 
  :دآي ها مي زيرشرح كاملترين اين نسخه

                                                 
: 3مĤثر رحيمي، ج (نهاوندي زياده طلبي شاعر را علت مهاجرت وي دانسته است : دربارة مهاجرت ثنايي تذكره نويسان سخنان گوناگوني گفته اند.  ١

  .، بدائوني و رازي و اوحدي بلياني از مهاجرت وي سخن به ميان نياورده اند)358
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ديـوان  «، بـه نـام   2390نسخة متعلق به كتابخانةمجلس شوراي اسلامي،به شمارة ) الف
صفحه ،كاغذ ترمة سـمرقندي، زرفشـان غبـار،     301سطري ،11،نستعليق ،»ثنايي مشهدي 

محتواي آن به ترتيب عبارتنـد  .هجري قمري ،كاتب ميرعلي  1006جدول زر والوان، كتابت 
در . با ،غزليات، مقطعات، رباعبات، ساقي نامـه و اسـكندرنامه   قصايد به ترتيب حروف الف :از 

اي در مدح سلطان محمد دارد كه در هر مصراع بـه ابجـد سـال جلـوس او را      خاتمه قصيده
چند صفحه از آن وصالي شده و آثار رطوبت . بيت است 3300رفته  هم روي .كندمي مشخص

  .مشهود استاوراق در بعضي 
تـا   1از صـفحه   ، 375بـه شـمارة    ،)سپهسـالار (عالي مطهـري   نسخة متعلق به مدرسة) ب

، كتابـت سـده   سـطري  17بـه خـط نسـتعليق ،   .بادي است،بعد از آن ديوان نظام استرآ105
 ،غزليـات  ،قصـايد  ،ديباچـة منثـور  :محتويات عبارتند از جلد تيماج ، يازدهم، كاغذ بخارايي ،

 .صورت ناقص نامه ب ساقي رباعيات و مقطعات ،

 باشد وهمچنين فاقد اسكندرنامه مي و نه اين نسخه در صفحات آخر افتادگي داردمتاسفا
با اين حال به دليل ضبط دقيق ومتفاوت نسـبت بـه ديگـر نسـخ      .اندكي رطوبت ديده است

  .آيد هاي مهم اشعار ثنايي به حساب مي جزو نسخه
 14ق،، نســتعلي284،بــه شــماره)رسپهســالا(نســخةمتعلق بــه  مدرســة عــالي مطهــري ) ج

 ،ين مشـهدي بـه خـط محمـد حس ـ    ،قطع وزيري كوچك صفحه ،كاغذ كاهي ، 110،سطري
 .مقطعات، ساقي نامه و رباعيات قصايد، غزليات،: محتواي نسخه .ق . ه 1014كتابت 

جا شـده اسـت و چنانكـه از    شماري از  صفحات جاب. نثور استاين نسخه فاقد ديباچة م
  . ين نسخه رخ داده است هايي هم در اها پيداست، افتادگي ركابه

بـه خـط    ،7927بـه شـمارة    نسخه متعلق به كتابخانه مركزي مركز اسناد دانشگاه تهران) د
  12و11كاتب فكري سلجوقي هـروي، كتابـت قـرن     .برگ 109داراي  ،سطري 15،نستعليق

قصـايد،  : جلد تيماج محتويات آن به ترتيـب عبارتنـد از    ،عنوان شنگرف وجدول زر لاجورد
در چندين  نامه و اسكندرنامه است و ات و  رباعيات اين نسخه بدون ديباچه منثور ساقيغزلي

هاي مختلفي است و اضافاتي در حاشيه شـبيه بـه   داراي ضبط.جا صفحات جابجا شده است 
  .همان رنگ مركب آمده است  خط متن با

وش، ، بـه خـط نسـتعليق خ ـ   13510به شمارة  جنگ متعلق به  مجلس شوراي اسلامي،) ه
اين نسخه فقط قصايد ثنايي . ، تمام برگها كرم خوردگي دارد .ق.ه 1153، كتابت سطري15

 .ي برخوردار است ا از دقت ضبط ارزنده.ر آمده است53پ تا صفحه 1را دارد كه از صفحه 
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، 1028،بـه شـمارة   Msouseley22ميكرو فيلم كتابخانه بودلين آكسـفورد بـه شـماره    ) و
رجـب   25ز اسناد دانشگاه تهران،به خط احمد بن فضلي اصفهاني در كتابخانه مركزي و مرك

  قصايد و غزليات ،مقطعات ورباعيات : محتويات اين نسخه عبارتند از.است1042
كتابخانـه مركـزي و مركـز اسـناد دانشـگاه       1322 ةپاريس به شمار ميكرو فيلم كتابخانة) ز

بوري، ميـر عرفـي شـيرازي و خواجـه     هاي اشعار رضي الـدين نيشـا  ، كه ديوانتاريخ تهران بي
 .ديوان ثنايي شامل قصايد و غزليات است .حسين ثنايي را در بر دارد 

هايي است كه كاتب در آن بسيار بي دقتـي و غلـط كـاري     اين نسخه از آن دست نسخه
  .اند  كرده و برخي از ابيات از قلم افتاده

  آثار
  . ات و رباعياتمشتمل است بر قصايد،غزليات ،مقطع :ديوان اشعار

اشعار حيكم ثنـايي مشـهدي قصـيده اسـت و همچنـين در ايـن       ة قالب شعري عمد :قصايد
 هفتـاد  شمار قصايد .هاي زباني، ادبي و فكري حكيم بيشتر نمود دارنديقصايد است كه ويژگ
بـدون در نظـر   (ها پنجاه و هفت  بيت و كوتاهترينشـان  كه بلندترين آن و شش قصيده است

همـة ايـن قصـايد در    .بيـت اسـت   2128يازده بيت دارد و در مجموع  )ناقصگرفتن قصايد 
تحـان  هيچ تلاش خاصي از طرف شـاعر در ام  اند و بحرهاي مشهور ادب فارسي سروده شده

او هجده قصيده ة رو، در ميان هفتادوشش قصيداز اين .شودبحور جديد ومشكل مشاهده نمي
بحر مضارع ،نه قصيده در بحـر  ه قصيده در هفده قصيده در بحر رمل ،شانزد ،در بحر مجتث

نه قصيده در بحر هزج ، سه قصيده در بحر منسرح ، دو قصيده در بحـر رجـز ويـك     ،خفيف
پنجاه ونه قصيده مردف است كه دوازده قصيده با رديف اسـمي  .قصيده در بحر متقارب است

ي از خصوصـيات  استفاده از رديفهـاي اسـم   .ساخته شده است )مانند آفتاب،گل،گوهر،آينه(
شـود در هـر   چرا كه شـاعر ناچـار مي   .ر شعر است خيال دة شعر سبك هندي واز علل توسع

  .بيت تصويري بسازد كه به نوعي با رديف ارتباط داشته باشد 
منقبـت ، مـدحي،   : توان تقسيم كرد ي را از نظر موضوع به سه دسته ميهاي ثناي قصيده

حضرت علـي  (ي معصومانبه ذكر فضايل و مقام والا ي ادبيثنايي در نه قصيده با بيان.وصفي
پرداخته و ارادت و عشق خود را بـه  )) عج(و امام زمان )ع(، امام رضا )س(، حضرت زهرا )ع(

هاي مدحي ثنايي از دو نوع ديگر بيشتر است؛ حيكم در  شمار قصيده .آنان ابراز داشته است 
ستايد مي... سياست مندي، بخشش و  راي ،اين قصايد ممدوح را به عدالت، قدرت در جنگ، 

وصـفي دارد ؛ يكـي   ة ثنايي پانزده قصيد.كند به زيبايي استفاده مي» مبالغه«ز و در اين كار ا
 ـ  سـلطان  ة در وصف مستان شب و عاشقان؛ يكي در وصف بهار ؛ يكي در وصف بنـاي نازخان
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دوري از وطن و شـوق   ابراهيم ؛ و دوازده قصيده در توصيف خود، اظهار غم و اندوه فراوان از
  .مراجعت به مشهد مقدس ، و وصف سخنوري خود و تفاخر

 بـه  هفتاد وسه غزل است كه آنها نيز در بحور مشهور شعر فارسي سروده شده و :غزليات
شش غزل در بحر هزج ،هفده غزل در بحر مضـارع ، شـانزده غـزل در     بيست و :اين شرحند

  .ل در بحر خفيف ويك غزل در بحر منسرح بحر مجتث ،پانزده غزل در بحر رمل ،دوغز
  . شامل بيست دوقطعه است:مقطعات 
  .شامل يكصدوسي وهفت رباعي است:رباعيات 

بيـت اسـت كـه داسـتان      865مشتمل بر : مثنوي اسكندرنامه يا سد سكندر يا باغ ارم
ايـن مثنـوي در بحـر    .ناتمام لشكركشي اسكندر مقدوني تا مـاجراي كشـته شـدن داراسـت    

تنها شباهت اين مثنوي به اسـكندر  . است)فعولن فعولن فعولن فعل(مثمن محذوف  متقارب
با ايـن تفـاوت سـاقي نامـه در مثنـوي       . هاي دو سه بيتي است نامه نامة نظامي آوردن ساقي
  .در مثنوي ثنايي در پايان  آمده است  اما نظامي در اول داستانها

ميرزا در قالب مثنوي در بحر متقارب مثمن بيت به نام ابراهيم  173مشتمل بر : ساقي نامه
ساختار اين سـاقي نامـه ماننـد ديگـر     . سروده شده است)فعولن فعولن فعولن فعول (مقصور
هاي سروده شده در قرن دهم همراه با مـدح اسـت؛ بـدين ترتيـب كـه ثنـايي در        نامه ساقي

  .ميرزا پرداخته استو در پايان به مدح ابراهيم ) ع(نامه به منقبت حضرت علي  اواسط ساقي
در كتابخانه وموزه ملـك سـواد    5403از ثنايي به مولانا شكيبي ،درجنگ شماره :سواد نامه

اي موجود است كه متاسفانه كيفيت ميكرو فيلم موجود  پـايين اسـت و قابـل خوانـدن      نامه
  .نيست
  
  هاي سبكيويژگي

مشـهدي كـه محصـول     هاي شعر فارسي، شعر ثناييبا توجه به تقسيم بنديهاي مشهور سبك
قرن دهم است، جزء سبك بينابين يا حد وسط عراقي و هنـدي قـرار مـي گيـرد و تعريـف      

يكي شعر لطيف و فصيح و روان بابا فغاني : در اين قرن دو جريان شعري وجود دارد. ميشود
سبك بابا فغاني كه سرانجام به ة ثنايي از شيو. )27-26شميسـا،  سبك شناسي شعر (و ديگر مكتب وقوع 

هاي نخسـتين سـبك هنـدي ماننـد     بدين لحاظ ويژگي. پيروي كرده استهندي منجر شد، 
چنانكـه تـذكره    ،)269: هفـت اقلـيم  (شـود  ق و دقت معاني در شـعر او ديـده مي  الفاظ غريب و دقي

ها در فصاحت و عذوبت شاعران آن دوره و حتي متاخرين آننويسان معتقدند كه هيچ يك از 
برخي هم بـر  . )356 مĤثر رحيمي،(ريب و نكات دقيق هم رديف ثنايي نيستند زبان و ابداع معاني غ
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اند و معتقدند كه در اشعارش معاني بلندي  معنا تلقي كرده اند و اشعارش را بي او عيب گرفته
اش مشـخص   نامه گري در ساقيو معارف وجود ندارد و علامت عاميهمچون توحيد و موعظه 

بر نيست و معاني بلند را در قالب الفاظ سست آورده اسـت  است؛ لفظ و معني در شعرش برا
اما با وجود اين عيوب، ثنـايي در شـعر زمـان     )416: 1، ج تاريخ نظم و نثر ايران؛ 145-144: 3جمنتخب التواريخ، (

و بـر   )269 هفـت اقلـيم،  (خود نوآوري هايي داشته و بنيادي تازه را در قصيده ايجاد كـرده اسـت   
يقي كه خاص غزل است، در قصـيده  ها و تخيلات دقكاري ن پيشين نازكخلاف قصيده سرايا

ها سبب دلپذير شدن شعرش ها و نكته پردازيو مضمون سازيهاي مدحي آورده  ويژه قصيدهب
  ).783 – 782): 2(5ج  تاريخ ادبيات در ايران، (شده است 

؛ شـواهد از   در اين مقاله به نشانه هاي سبك هندي در ديوان ثنايي پرداخته شده است
  :2390قصيده و غزل براساس نسخة خطي كتابخانه مجلس شوراي ملي به شمار 

  هاي زبانيويژگي
  هاي جديد واژه

سيار كم بسامد اسـت و يـا اصـلاً    هايي كه در سبك عراقي بها، تركيبها و عبارت برخي از واژه
شــود  يابــد، در شــعر ثنــايي ديــده مي    رود، و در ســبك هنــدي رواج مــي  بكــار نميـ ـ

همچنين  از همين زمان است كه شـماري  ...،التهاب،حباب، دخان،طناب و،عينكمنقل:انندم
هـا را در ديـوان   يابـد كـه برخـي از آن    هاي عاميانه يا غير ادبي نيز به شعر فارسي راه مي واژه

، چشم و )جان(=از جا رفتن، انتظار، بريان، پخش كردن، جراح، جون : مانند. بينيم ثنايي مي
، گير و دار، نردبان، )گرسنه(= ، عمان، عنوان، گشنه )هنگام(چراغ، در به در، دكان، دله، دم 

  . نم كشيدن، هاي هاي
 چـــون نگـــريم كـــه ابـــر كشـــتة مـــن

  
 سياست تـو بـدان گونـه مغتـنم گرديـد     

  
ــه نفــــس دا  ــيم كــ ــنآن بــ  رد از مــ

  
 حكم كند گـر بـه آب   گير ودارامر تو كز 

  
ــردد  ــپهر گ ــل س ــوم  و نخ ــار آورد نج  ب

  

 برخاســـت دخـــانخشـــك دامـــن تـــر از  
  )11،بيت 5قصيدة(

 بـه انبـازي شـبان برخاسـت     گشنهكه گرگ 
  )11،بيت 6قصيدة(

 از شـــبان نديـــده اســـت   گـــرگ دلـــه 
  )21،بيت 15قصيدة(

 مـــوج سلاســـل شـــود از پـــي قيـــد هـــوا
  )21، بيت 1قصيدة(

 چنــار نــم كشــد از جويبــار رايــت اگــر   
  )13، بيت 43قصيدة(
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  تركيبات خاص 
تـوان  از نظـر سـاخت واژه بـه چنـد دسـته مي     كار رفته در ديوان ثنايي را، تركيبهاي جديد ب

  :تقسيم كرد
  صفت فاعلي :بن مضارع+اسم

  آتش انگيز، آرزو خيز
 استانگيـــز آتشهنوزت گرمي بازار خوبي

  
  تركيب بند

 نطفــه اگـــر بخششـت شـــود   بند تركيب
  طوفان گشا

  ام از شعله حسن اندوخته صحرا نشين سينه
  

  مرحله پيما
 كه شب زآتش هجر تو مرا سوخت درون بس

  
  نور فكن

ــو    ــود ت ــف ج ــر ك ــورفكنمه ــود  ن ــر ش  گ
  

 اسـت  آرزو خيزهنــوزت از كرشمـه پاي تا سر 
  )1، بيت 12غزل (

  
 زار دسـت طفــل از رحــم شــود كـه بيايد هـ ـ

  )23، بيت 8قصيدة (

  
 ديـده ام از چشـمه دريـا ريختـه     طوفان گشـاي 

  )2، بيت 70قصيدة (
ــد    ــه نش ــك انديش ــه ي ــاي ب ــه پيم ــم مرحل  دل

  )3، بيت 45قصيدة (

  
 نيســت عجــب گــر زشــخص ســايه نيفتــد دوتــا

  )35، بيت 1قصيدة (
  صفت مفعولي :بن مضارع  +اسم 

  لذت آميز
  است لذت آميزهنوز از زهر چشمت نيش مژگان لودستكام جانها شكر آتلختهنوز از گفت 

  )4، بيت 12غزل (          

  صفت فاعلي :صفت فاعلي +اسم 
  .گرددآنكه از سفر باز مي: سفر آينده

 را قربان شوم كز راه قدرسفر آيندهآن 
  

ــد    ــابي ميزن ــر آفت ــدم ب ــر ق ــايي ه  پشــت پ
  )2، بيت 27قصيدة (

  تركيب دارندگي :اسم +اسم 
  گوهرش حياست) بري كها: (حيا گهر

 سلطــــانحيـا گهــر  محيط عصمت و ابـر
  

 كــزوست تازه و تــر سبــزه بوستـــان صـلاح   
  )3، بيت 17قصيدة (
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  خونابه بار
 از اثر خلق اوست آنكـه پي خنـــده مهـــر  

  

  
 حقــه مرجـــان شكــست   خونابه بــار بــا دل

  )10، بيت 10قصيدة (
  :بخشديا ميمانند در) دستي كه: (ا بخششدري

 روز سخـــادريـا بخششـتاي ز ابر دست
  

  آسمان از پنجـــه خـور خرقــه تر تــافتــــه 
  )16، بيت 68قصيدة (

  
            كهن دستوري هايويژگي

از سدة دهم به بعد به تدريج، شعر در ميان عوام و پيشه وران رواج يافـت و نيـز ارتبـاط بـا     
هـاي  همـين دليـل اسـت كـه پـاره اي از غلط     بـه  شايد . شعر شاعران بزرگ پيشين كم شد

ند بسيار نـادر،  در شعر ثنايي نيز، هر چ. دستوري را در شعر برخي از شاعران راه يافته است
يـاپي  كه در ساختمان ماضـي پ » ي-«براي نمونه، در شعر زير تكواژ . شوداين نكته ديده مي

آمده است و نشانگر ناآگاهي شاعر از كاربرد  نابه جا) 240-234: 2ج 1377ناتل خـانلري ،  (رفته به كار مي
  :درست آن است
 سينه به تيغ سـتممزديآنكه دي چاك

 بهر تعظيم تـو از جـاي زمـين جنبيـدي    
  

ــردد     ــان گ ــاك گريب ــا چ ــك ب ــيم اين  در پ
 گر بـه دامـان ننهـاديش دلـم سـنگ از غـم      

  )2، بيت 60قصيدة (
  هاي ادبيويژگي

  ساختار بيت
توان آن را بـارزترين دانسـت، سـاختار بيـت آن     ندي، كه مييكي از ويژگيهاي شعر سبك ه

صراع اول مطلب معقولي م. است، بدين ترتيب كه ميان دو مصراع رابطه تشبيهي برقرار است
  .كند و مصراع دوم مشبه بهي محسوس استرا بيان مي

در نـوع اول ميـان دو مصـراع رابطـة     : شود كه دو نوع استگفته مي» تمثيل«اين رابطه 
به . توان ديگري را گذاشت و يك معني را دريافتوجود ندارد و به جاي هر مصراع مي نحوي
در نوع دوم ميـان دو مصـراع رابطـة نحـوي      .شودگفته مي» اسلوب معادله«ع تمثيل، اين نو

  )420 سبك شناسي شعر پارسي،(. شاعر اين تمثيل را براي توجيه يا تعليل مي آورد. وجود دارد
معنايي ميان دو ة شود؛ در شعر او پي بردن به رابطثنايي نيز ديده ميويژگي در شعر  اين

مصراع، برخلاف برخي از شعرهاي شاعران سبك هنـدي، دشـوار نيسـت و ايـن بـر زيبـايي       
  :تمثيل افزوده است

 چرخ از محيط راي تو خود را برون نديد
  

 نقطه ز خـط دايـره كـي بـر كـران نشسـت       
  )19قصيدة، بيت (
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 دل از قيـــد آن شوخ دلبـــر بلـــــرزد
 دل ز چشمم چكد خون كه از غـم طپـد  

  
 بر دل بـي غـم مـزن نـاوك آن غمـزه را     

  
 جان رفت زتن بر مـن چـون يـار نيامـد    

  

ـــرزد   ــوتر بلـــ ـــد كبـ ـــو در دام افتــ  چــ
ـــرزد     ــاغر بلـ ــو س ـــريزد چ ــي ب ـــي م  بلـ

  )2-1، بيتهاي 23قصيدة (
 زانكــه نكردســت كــس ز آهــن خــارا صــدف

  )3، بيت 39قصيدة (
ــد      ــزار نيام ــه گل ــو ب ــل چ ــرود گ ــل ب  بلب

  )1، بيت 41غزل (
  بيان و بديع

از اين ميان مضمون يابي ، تشبيه ،تلميح ،تشخيص وتصـويرهاي پارادوكسـي بيشـتر مـورد     
را نيـز در شـعر ثنـايي مشـهدي      هاو اين ويژگي توجة شاعران سبك هندي قرار گرفته است

است كه بندرت در شعر ثنايي  ستعاره هاي نوهاي ادبي سبك هندي ا از ديگر آرايه. بينيممي
  شعر زيبا : دلبر  : شود مانندديده مي

  دارد اگرچه شاهد او در نگار دست  بر دلبران ساده من دست رد منه         
  )41، بيت 8قصيدة (                                                            

  مضمونيابي 
يي دارد، هـر  عناصر مهم سبك هندي است در شعر ثنايي بسامد بـالا  يابي كه يكي ازمضمون

Ĥهنگ سـبك  قه نيست اما در شعر ثنايي كه پيشهاي پيشين بي سابچند اين عنصر در سبك
  .كند ر ثنايي را به سبك هندي نزديك ميهندي است با عنصر خيال توأم است و شع
 صبح اگر نه زعفـران خـورده زمهـر از چـه رو

  
 اي دارم خـوان لقمـه   همان را كه برم بشارت باد

  
 دوست بر روي بيداران كه شب فداي خواب جان

  
ــد   ــا افتـ ــه ز پـ ــا كـ ــاده ام از پـ ــان فتـ  چنـ

  
 تو خنده مـي زنـي وخـون ز ديـده مـي ريـزد      

  
ــر    ــنم مگ ــر بي ــاداب ت ــروز رخ ش ــبح را ام  ص

  

 هر سـر مـوي بـر تـنش خنـدة زعفـران زنـد        
  )4، بيت 23قصيدة(

 كه حلق آسمان را بسته تـر از اسـتخوان دارد  
  )38، بيت 22قصيدة (

 مردمان ديـده را هـم خوابـة جـان ديـده انـد      
  )24، بيت 26قصيدة (

ــزد    ــار برخيـ ــريم ار روزگـ ــت گيـ ــه دسـ  بـ
  )2ت ، بي25قصيدة(

ــد     ــر گنج ــه در جگ ــد ك ــه توان ــك چگون  نم
  )2، بيت 34قصيدة (

ــد  ــر رخ خورشــيد آبــي مــي زن  گــرد راهــي ب
  )15، بيت 32قصيدة(
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ــوأم ــگ تــ ــان تنــ ــر دهــ ــه فكــ ــا بــ  تــ
 بـــس كـــه غـــم خانـــه ام ز درد پـــر اســـت

  
ــرا پـ ـ    ــبح س ــه ص ــه پنب ــرد ب ــر راگي  اي مه

  
  

ــه   ــيچ گ ــه ه ــايي ك ــه ج ــيده ب ــديم رس  نومي
  

 بر دل خـور چاكهـا افتـاده چـون دامـان گـل      
ــان     ــن نه ــود رو از م ــاهد مقص ــد ش ــا نماي  ت

  
 بــــس كــــه از خانــــه غــــم فــــرو ريــــزم
ــمع     ــو شـ ــه چـ ــزن كـ ــم مـ ــر آتشـ  آب بـ
ــر     ــوش بخـ ــروش و گـ ــه داري فـ ــر چـ  هـ
ــر    ــده ي مهــ ــر بريــ ــا ســ ــبح دم تــ  صــ

  
 چنــان زعــدل تــو اضــداد مهربــان شــده انــد 

  
ــرد خو ــنه گــــوش گيــ ــه دشــ ــيد بــ  رشــ

ــبزه   ــو ســ ــتخوان چــ ــل اســ ــد زگــ  رويــ
  

ــه انديشـــــه در نمـــــي گنجـــــد     موبـــ
 حلقـــــه بيـــــرون در نمـــــي گنجـــــد   

  )8،6، بيت هاي 30قصيدة(
 از بــس كــه تيــغ راي تــوأش تــن فكــار كــرد 

  ) 38، بيت 21قصيدة ( 

  
 ــ  ــوار نشــ ــو دشــ ــانم آرزوي تــ  كنددر جــ

  )6، بيت 19قصيدة(

ــي آورد   ــان مـ ــامت برزبـ ــام حسـ ــا نـ  گوئيـ
ــان آورد   ــه س ــيش آين ــه پ ــتم را ب  بخــت زش

  )34،8، بيت هاي 20قصيدة(
ــت   ــرون در اســـ ــه از بـــ ــي خانـــ  تنگـــ
 زنــــده ي آتشــــم كــــه در جگــــر اســــت
ــر اســـت   ــمان خبـ ــه آسـ ــا بـ ــبم تـ ــز لـ  كـ
ــت   ــر اســ ــوه جگــ ــغ كــ ــر تيــ ــر ســ  بــ

  )56،18،8،2، بيت هاي 16قصيدة(
 خورد به جان صـلاح  كه شخص باده قسم مي

  )6، بيت 17قصيدة(

 هـــــر گـــــه لـــــبم از فغـــــان بجنبـــــد 
 تيـــــرت چـــــو پـــــي نشـــــان بجنبـــــد

  )63،47، بيت هاي 18قصيدة(
  تشبيه

تشبيه در شعر ثنايي بيشتر به صورت اضافي و معقول به محسوس است، امـا محسـوس بـه    
ركـب،  ، تشبيه م)هم معقول به محسوس و هم محسوس به معقول(معقول، تشبيه در جمله 

  :چند نمونه. تشبيه تفضيل و مضمر و تشبيه مشروط نيز در شعر او كاربرد دارد
  

ــار خـــويش ــار معـــدلتت از كنـ  در روزگـ
  

 همچو ماري كه پيچد ز سر كين بر خصـم 
  

 بــه خــواب گــران دهــد بــالين امــن فتنــه 
  )24، بيت 19قصيدة (

 نفس انـدر دل بـدخواه تـو پيچـان گـردد     
  )13، بيت 22قصيدة (
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ــر جــامشصــدف شــود اگــر از  آبســتناب
  

 جايي كه ماه روي تـو عـرض جمـال كـرد    
  

 دلش هميشه ز غم تنگ چون قباي تو باد
  

 يست كه از مست مـا چكـد  ناز و كرشمه ن
  

ــر گنجــد  ــان در يكــي گه  شــكوفه دو جه
  )17، بيت 29قصيدة (

 دل دست رد بـه سـوي مـه آسـمان نهـاد     
  )6، بيت 31قصيدة (

 تـرا كســي كــه در آغـوش چــون قبــا آورد  
  )4، بيت 27غزل (

 چكـــد  خـون بـــلا  بـــارد و   باران فتنـه 
  )1، بيت 42غزل (

  تلميح
ها و ن هاي قرآني، وقـايع دينـي، داسـتان   شاعر براي بيان مقاصد خود بارها به آيه ها و داستا

  .هاي غير ايراني و شخصيت ها و اسطوره هاي ايراني اشاره كرده است اسطوره
  :براي نمونه

ــدگــر در دلــش بزرگــي ــو بگــذرد كن  ت
  

 خضـر ذوق شهيد غمت گشت چو معلوم 
  

 يمنـــي كـــه جهـــان ز خامـــه ام ديـــد
  

ــا جمــال   ــي زيب  حــورالعينملايــك از پ
  
  

 جهـان بـي نظيـر    جم بود اگر تا به حال
  

 كنون عصا كرد اژدهايي در كف موسيگر 
  

 راي تو رهبري كنـد از سـوي آب خضـر   
  

 چـو پيغمبـر آفتـاب    مـه شـكافته  در جرم 
  )15 ، بيت2قصيدة (

 جام بقا بـر لـب چشـمه حيـوان شكسـت     
  )3، بيت 10قصيدة (

ـــان از  ــت كاويــــ ـــدست رايـــ  نديــــ
  )13، بيت 16قصيدة (

 كشيده گوهر اشـكت بـه ريسـمان صـلاح    
  )17، بيت 17قصيدة (

  
ــف   ــي خل ــادر گيت ــل او م ــو مث ــو ت  زاد چ

  )22، بيت 39قصيدة (

 عالم آرايـي كنـد كلـك عصـا آسـاي مـن      
  )9، بيت 66قصيدة (

ــود  ــت ش ــده   ظلم ــه دي ــه ب ــكندر آين  اس
  )30، بيت 69قصيدة(
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  تشخيص
توان ديد، اما ميناميدند، در شعر همه شاعران مي» رة مكنيهاستعا«تشخيص را كه پيشينيان 

هـاي  چيـدگي، و از ايـن رو يكـي از ويژگي   در سبك هندي هم بسامد بيشتري يافته و هم پي
عراقي وهندي اسـت بيشـتر   اما گويي در شعر ثنايي كه حد وسط سبك  .سبك هندي است

  .كاربردها به مانند سبك عراقي است وآن پچيدگي سبك هندي را ندارد
  :هايي از ثنايي نمونه 

 چشم گشودن نرگس
  جان بگشوده نرگس چشمبر اميد جلوه ات 

  
  خندة قدح

 خوش يـك زمـان   لب نمي بندد قدح از خنده
  

  رخ صبح
ــبح  ــر صـ ــنم مگـ ــادابتر بيـ ــروز رخ شـ  را امـ

  

  
ــدر خــار گــل  مــزهدر هــواي غ  ات دلبســته ان

  )7، بيت 40قصيدة (

  
ــران افشــانده  ــره دري زعف ــا ز عكــس چه  ام ت

  )8، بيت 57قصيدة (
  

ــر    ــي ب ــرد راه ــي مي  رخگ ــيد آب ــدخورش  زن
  )3، بيت 27قصيدة (

  تصويرهاي پارادوكسي
شود، اما در سبك هنـدي بسـامد   همة دوره هاي شعر فارسي ديده مي چنين تصويرهايي در

  :بازتاب آن در شعر ثنايي .د بالاتري دار
 تازگي و خشكي سراب

ــپهر    ــزار ســ ــه مرغــ ــانم كــ  وان جهــ
  

  لذت ستم
ــه از   ــان بجــوي ك ــر از بت ــتممه ــذت س  ل

  

  
 مـــن اســـت تـــازه از خشـــكي ســـراب

  )16، بيت 12قصيدة (
  

 پــرواز دل بــه شــعله نامهربــان دهــد    
  )6، بيت 19قصيدة (

  تكرار قافيه
ار قافيه را نه تنها عيب نمي دانستند، كه آن را شاعران سبك هندي، برخلاف گذشتگان، تكر

  ).71: 1384شفيعي كدكني، (نوعي هنرنمايي نيز مي پنداشتند 
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ن مطلـب  توانـد نشـانگر اي ـ  ها و غزلهاي ثنايي ديده ميشود و مي تكرار قافيه در بيشتر قصيده
توجه چنـداني بـه   گرفتن است و از اين رو شاعر  در حال قوت ها باشد كه تفكر استقلال بيت

  .قافيه سنجي ندارد
  
  نتيجه

با توجه به بررسي سبكي شعر ثنايي در محورهاي سه گانة زباني ،ادبي وفكـري بايـد ثنـايي    
چرا كـه در بكـارگيري صـور     دو شعر فارسي قلمداد كرد،ة مشهدي را در زمرة شاعران درج

ندي مانند الفاظ غريب هاي اوليه سبك هداني نداشته است اما بسامد ويژگيخيال توفيق چن
مضـمون   .شـتر اسـت  يهايش باي دوره ه ديگر همو دقيق و دقت معاني در شعر  ثنايي نسبت ب

هاي عمده در دوره تسلط سبك استقلال معنايي بيت كه از ويژگي همچنين و تمثيل آفريني،
ان  تـو از اينرو مي شودران ديگر آن دوره  بيشتر ديده ميهندي است در شعر او نسبت به شاع

با توجه به تاريخ حيات و درگذشت او كه قديميتر از شـعراي ديگـر سـبك هنـدي     ثنايي را 
ي از بنيانگذاران سبك هندي دانست، اگرچه برخي اين امتياز را براي طالـب آملـي   يكاست 

شكل(اند  قائل شده) ش.ه  1032متوفي (
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